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  خاستگاه و چيستي اصل عدم ولايت 
  در فقه سياسي شيعه

*نيااحمد طاهري 1/2/95 تأييد: 8/9/94دريافت: 

     چكيده
اصـل  « فقه شيعه مطرح و در موارد مختلفي بدان استناد شـده  يكي از اصول مسلمي كه در

جسـته و بـر   است. فقيهان شيعه گرچه در ابواب مختلف فقه به اين اصل اسـتناد  » عدم ولايت 
 اما از چيستي اين اصل و خاسـتگاه آن ، اندبر ديگران فتوا داده صاساس آن به عدم ولايت اشخا

در بحـث حكومـت و    صبه خصـو  ؛اند. با توجه به اهميت اين اصل در فقه شيعهكمتر سخن گفته
 ي ومنصب رهبـر  مانند ؛سياست و تأثير آن در نفي يا اثبات برخي از مناصب حكومتي براي زنان

مقاله حاضر به هدف  شود.تر ميمنشأ اين اصل روشن ضرورت بحث از چيستي و، منصب قضاوت
هاي مختلفي كـه  كاوش در آن پرداخته و با بررسي تبيين به، تبيين چيستي و خاستگاه اين اصل

، خاستگاه اصل عدم ولايـت  كه است به اين نتيجه رسيده براي اين اصل ارائه شده ءاز سوي فقها
و  امـاره ، دليل شـرعي  اصل عدم ولايت در اصطلاح علم اصول ،رواست. ازاين حيد در خالقيتتو

    .نه اصل عملي كه براي رفع تحير از مكلف است ،است كاشف از واقع ،در نتيجه

  واژگان كليدي
  ولايت بالعرض، ولايت بالذات، اصل عدم ولايت، اماره، اصل، ولايت

                                                                                

 ).ره( استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني *
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  مقدمه
فراوان به آن اسـتناد شـده اصـل عـدم ولايـت       ،هاي فقهيكتاب يكي از اصولي كه در

ولايـت   ولايت بر ديگران را خلاف اصل دانسته و، فقيهان شيعه بر اساس اين اصل است.
انـد. بـه   نفـي كـرده  ، داشته اسـت  صبر جان و مال ديگران را جز در مواردي كه دليل خا

، رشـيده  ةيت پدر بر باكردر بحث ثبوت ولا قمري 672متوفاي  ،»فاضل آبي« عنوان نمونه
و الأثر.أما النظر ، و النص، النظر، لنا في المسألة« :گويدپذيرد و ميبه عدم ولايت را مي قول

 ،ق1417، فاضـل آبـي  ( »فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها، التمسك بالأصل ،فمن وجوه: الأول
 بر نكـاح  1شتن عصبهنداولايت ةلأدر مس قمري 726متوفاي  »علامه حلي« .)113ص، 2ج

، تـا بـي ، حلـّي ( »لان الاصـل عـدم الولايـة   « دختر به اين اصل تمسك كرده و گفته است:
 در مورد عدم قابليت انتقال درخواسـت حـد قـذف بـه ولـي     ، »فخر المحققين« .)593ص

 .)509، ص4ج، ق1387، فخر المحققين( به اصل عدم ولايت تمسك كرده است، مقذوف
وصيت به ولايت بر فرزندان صغير را صـحيح ندانسـته و    قمري 966فاي متو »شهيد ثاني«

إذ الأصـل عـدم جـواز    ، لما كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل« گفته است:
وجب الاقتصار في نصـب الـولي علـى    ، تصرفّ الإنسان في مال غيره بغير إذنه أو ما في معناه

 »نراقـي «مرحـوم   .)144، ص6ج، ق1413، شـهيد ثـاني  ( »اقأو الوفصالأطفال على محلّ الن
مگر در مـورد   ،اصل را عدم ولايت دانسته، در بحث از ولايت حاكم قمري 1245متوفاي 

 :ماننـد پيـامبر و امامـان معصـوم     ؛بر ولايـت آنـان وجـود دارد    صكساني كه دليل خا
لا يلى احد علـى مـال   فاعلم ان الاصل ان « گويد:مي »دربندي« .)529ص ،ق1417، نراقى(

، دربندي( »ان لا يكون لاحد بعد اللهّ تعالى سلطان على احد احد و لا على منافع بدنه و ايضاً
ب بـراي ثبـوت ولايـت    أشرطيت حيات  ةلأدر مس »صاحب جواهر« .)208، ص1ج، تابي
تـر بـه   ب را نزديـك أ يقول به بقـا  ،در عين حال .عدم شرطيت را اختيار كرده است، جد

 »و هو عنـد حيـاة الأب  ، الأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه« است: گفتهقاعده دانسته و 
فقهاي بعدي نيز به همين منوال در ابواب مختلف فقهي  .)172، ص29ج، ق1404، نجفى(

بـا توجـه بـه     2.انـد بر ديگران به اصل عدم ولايت استناد كـرده  صبراي نفي ولايت اشخا
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اي در شـده پذيرفته امر مسلم و، ل عدم ولايت يكي از اصول پركاربرداص ،هاي يادشدهنقل
  فقه شيعه است كه هيچ فقيهي در آن ترديد يا اختلاف نكرده است.

اين است كه اصل عدم ولايت چـه   ،شودالي كه در ارتباط با اين اصل مطرح ميؤس
واقعي اسـت يـا   مفاد آن حكم  ،است و در نتيجه اجتهادي اصلي است؟ آيا اماره و دليل

 ،الؤپاسخ به اين س ؟اصل عملي و دليل فقاهتي است و در نتيجه كاشفيتي از واقع ندارد
متوقف بر دانستن منشأ اين اصل و خاستگاه آن است. آيا ايـن اصـل از نبـود دليـل بـر      
ولايت ناشي شده و لذا اصـل عملـي اسـت و وظيفـه مكلـف شـاك را در مقـام عمـل         

  وجود دليل بر عدم ولايت است؟ آن ايكند يا منشمي صمشخ
اصـل عـدم    ،كـه اگـر ثابـت شـود     له از اين جهت ضرورت داردأپژوهش در اين مس

ماننـد   ؛شـود احكامي كه از سوي فقيه با استناد به آن صادر مـي ، اصل عملي است، ولايت
عـدم ولايـت   ، عدم صحت وصيت مادر بر ولايت بـر فرزنـد  ، عدم ولايت مادر بر كودك

تصدي منصب قضاء از سوي زن و امثال آن كه در فقـه   دختر و عدم جواز عصبه بر نكاح
حكم واقعي نبوده و فقط وظيفه مكلف شاك را در مقـام عمـل معـين    ، شيعه فراوان است

موقتي بوده و تـا   ،اعتبار اين گونه احكام ،تحير نجات خواهد داد. در نتيجهاز  كرده و او را
ادامه داشته باشد. اما اگـر ثابـت شـود     رسي به دليلزماني ادامه خواهد داشت كه عدم دست

مفاد آن حكـم شـرعي واقعـي    ، ناشي از دليل عقلي قطعي و اماره است، اصل عدم ولايت
اينـك   .احكام واقعي و ثابت خواهند بـود  ،شودمقرر مي بوده و احكامي كه با استناد به آن

  رسد.  م به نظر ميلاز ،توضيح برخي از مفاهيم ،لهأمس پيش از ورود به بررسي

  شناسيمفهوم

  ولايت  
، فيـومي ( قرُبْ و نزديكي است، آمدندنبال همبه معناي پياپي و به ) در لغتولي( ماده

اسـت   صفت مشبهه از اين ماده به معنـاي كسـي   ،بر وزن فعيل» ولي« ).ماده ولي، ق1414
سرپرسـت و  ، پدر كه ولي مانند ؛گيردمديريت امور ديگران را به عهده مي كه سرپرستي و

، فرمـانروايي  اسم بـه معنـاي  ، به كسر واو »ولاِيت« صاحب اختيار امور كودك خود است.
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داشـتن  كردن و تسـلط مصدر به معناي حكومت ،حكومت و تسلط و به فتح واو، پادشاهي
ولايت به معاني ديگري نيز مانند دوسـتي و نصـرت    .)ماده ولي، ق1376، جوهرى( است
اداره امـور   گـاه نسـبت بـه    ،ست كه خارج از بحث ما اسـت. ولايـت و سرپرسـتي   آمده ا
و ولايت پدر بر نكاح دوشـيزه   مجنون و سفيه ،مانند ولايت پدر بر صغير ؛است صاشخا

سياسـت   تـدبير و  مانند ولايت حاكم اسـلامي بـر   ؛به اداره امور جامعه است و گاه نسبت
، ق1409، ؛ منتظرى3ص، 6ج ، ق1405، اريموسوي خوانس( اداره امور عمومي جامعه و

حفـظ و حراسـت از   ، خمس و موقوفـات ، آوري زكاتمانند گرفتن و جمع ؛)55ص، 1ج
 يعني سرپرسـتي و  ؛ولايت ،بنابراين .حراست از مرزها وبرقراركردن امنيت ، اموال عمومي

ومت و تسلطملازم با حك ،ولايت ،روو امور عمومي جامعه. ازاين صامور اشخا مديريت 
»ديگران و تصرف در امور آنان است. گيري در موردو تصميم »ي عليهممولّ« بر» ولي  

  اصل 
داراي  ،نژاد و در علـوم مختلـف   بنياد و ،پي ،بن ،بيخ ،اصل در لغت به معناي ريشه

اين كلمه در اصطلاح علم فقه و  3.اصطلاحات متفاوتي است كه از بحث ما خارج است
است كه دانستن آنها  داراي معاني مختلف و متعددي ،رد بحث ما استاصول نيز كه مو

  در اين بحث لازم است. 
احتياط و استصـحاب  ، اشتغال، اصول چهارگانة برائت، گاهي مقصود از اصل )الف

، ؛ مشـكينى 32ص، ق1416، شـهيد ثـانى  ( شوداست كه از آنها به اصول عمليه تعبير مي
  ح مقابل اماره و مجراي آن عدم دليل است.اصل در اين اصطلا .)56ص، 1374
). 32ص، ق1416، شـهيد ثـانى  ( دليل و مستند حكم اسـت  ،گاهي مراد از اصل )ب

  شود.عنوان عامي است كه شامل اصول و امارات مي اصل در اين اصطلاح
 ةسـير ، اجمـاع ، روايـات ، آيـات گاهي اصل به معناي قاعدة كلي مسـتفاد از   )ج 
قابـل انطبـاق بـر مـوارد جزئـي       اصل به اين معنا نيـز  آنهاست. وعهيا از مجم ءعقلا

فراواني در ابواب مختلف فقهي است و وظيفة مكلف را در مقام عمل يا وظيفه فقيه 
، قاعـده حليـت  ، طهـارت  ةماننـد قاعـد   ؛كنـد مي صرا در احكام و موضوعات مشخ
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در  4.شـود هي نيز ياد ميبه قواعد فق ،اصل از اين .قاعده يد ،قاعده لزوم، تقاعده صح
بلكه  ،هميشه به معناي اصل عملي و در مقابل اماره باشد، نتيجه اينگونه نيست كه اصل

 .گاهي در مقابل اماره و گاهي به معناي امـاره اسـت   اصطلاحات مختلفي دارد كه ،اصل
  شود.ص مراد از اصل در هر مورد بايد به كمك قرائن مشخ ،روازاين

  اماره
كـه شـارع    هستند لييدلا آن دسته از ،عناي نشانه و علامت و در اصطلاحبه م، مارها

 روي آنها صحه گذاشته و آنهـا را حجـت كـرده اسـت.    ، به دليل كاشفيت نوعيه از واقع
واقـع قـرار داده    مؤداي اماره را تعبداً ،: شارعگويندميفقهاء در تفاوت بين اصل و اماره 

بلكـه حجيـت اصـل بـراي رفـع تحيـر و        ،چنين نيسـت  ،اما اصل ،و حجت كرده است
امـاره بـر    ،روازاين .و دليل نباشد مادامي است كه اماره ،بلاتكليفي است. حجيت اصول

بر خـلاف اصـول كـه     ،مثبت آثار و لوازم عقلي خود هستند، اصول مقدم است. امارات
  .)111-112ص، ق1384، ولايي( لوازم عقلي آنها حجت نيست

  ه اصل عدم ولايت بررسي چيستي و خاستگا
وفور در مباحث فقهي به اصـل عـدم ولايـت    با اينكه فقيهان متقدم و متأخر شيعه به

تبيـين و توضـيحي دربـاره چيسـتي و خاسـتگاه آن ارائـه        امـا معمـولاً   ،انـد استناد كرده
خاستگاه و چيسـتي آن نيـز    به تبيين، اند. اولين كسي كه بعد از استناد به اين اصلنكرده
از وي نيـز   سيزدهم است. بعد از فقهاي قرن »الغطاءجعفر كاشف«مرحوم شيخ  هپرداخت

  اند. له پرداختهأبرخي از فقيهان به بحث از اين مس
خاسـتگاه و   كه از سوي فقيهان و دانشمندان متأخر و معاصـر در ارتبـاط بـا    هاييتبيين

خدا.  تساوي بندگان .1چيستي اصل عدم ولايت ارائه شده در سه عنوان قابل بررسي است: 
 پردازيم.بررسي و نقد آنها مي . آزادي و استقلال انسان. اينك به3 و . كرامت انسان2

  تساوي انسانها در بندگي خدا

اصل اين است كه غير از خدا «: گويدمي قمري 1228متوفاي  ،الغطاءشيخ جعفر كاشف
اي بـر بنـده   ند و هيچ بندهزيرا همه در عبوديت مساوي هست احدي بر ديگري تسلط ندارد؛
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، بـدون اذن مالـك   ،غير مالك، بلكه به طور مطلق ،ديگري كه مساوي با اوست تسلط ندارد
 »حسيني مراغـي عبدالفتاح « .)207ص، 1ج، ق1422، كاشف الغطاء( بر مملوك تسلط ندارد

لـي  فلا ريـب أن الأصـل الأو  « گونه توجيه كرده و گفته است:نيز همينقمري  1250متوفاي 
عدم ثبوت ولاية أحد من الناس علي غيره لتساويهم في المخلوقية و المرتبة ما لـم يـدل دليـل    

ترديد مادامي كه بـر ثبـوت   ؛ بي)556، ص2ج، ق1417، حسيني مراغي( »علي ثبوت الولاية
عدم ولايت است؛ زيرا همه انسانها  ،ولايت انساني بر انسان ديگر دليل نباشد، مقتضاي اصل

 قمـري  1285متوفـاي   »قا فاضل دربنديآملا « .يت و مرتبه انساني مساوي هستنددر مخلوق
فـاعلم ان الاصـل ان لا   «نويسد: مي »خزائن الاحكام«در كتاب  ءدر بحث اثبات ولايت فقها

ان لا يكون لاحد بعد اللهّ تعالى سلطان على  يلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ايضاً
؛ همانا اصل، عدم ولايت انسان )208، ص1ج، تابي، دربندي( »العبودية باد فىاحد لتساوى الع

بر مال و منافع بدني ديگران است و هيچ كس غير از خداي متعـال بـر ديگـري ولايـت و     
  .سلطه ندارد؛ زيرا انسانها در عبوديت و بندگي خدا مساوي هستند

   د:فرمايمي »اجتهاد و تقليد«در كتاب  »امام خميني«
نبياً ، قضاء كان أو غيره، لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد علي غيره

بأي  ـ  ومجردّ النبوة والرسالة والوصاية والعلم، كان الحاكم أو وصي نبي أو غيرهما
لا يوجب أن يكون حكم صـاحبها نافـذاً وقضـاؤه    ، وسائر الفضائل ـ  درجة كان

في خلقـه؛ لكونـه    ـ  تعالى شأنه ـ هو نفوذ حكم اللّه، فاصلًا. فما يحكم به العقل
يكون تصرفّاً في ملكه  ـ بأي نحو من التصرّف ـ والتصرّف فيهم، مالكهم وخالقهم

، خميني امام( وهو تعالى شأنه سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتي، وسلطانه
ضايي يا ؛ اصل اين است كه حكم انساني بر انسان ديگر ـ ق )19ص، ق1418
كننده پيامبر، وصي پيامبر يا غيـر  قضايي ـ لزوم تبعيت ندارد؛ خواه حكم  غير

آن حضرات باشد. صرف نبوت، رسالت، وصايت، علم و هر فضيلت ديگري 
موجب لزوم تبعيـت از حكـم و قضـاوت صـاحبان آن مناصـب و مقامـات       
نيست. در نتيجه به حكم عقل، فقـط احكـام و دسـتورات خـداي متعـال در      
مخلوقات نافذ است؛ زيرا او مالك و خالق انسانها و مالك تصرف آنها به هر 
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نحوي است؛ چون خداوند مالك و ملك ذاتي مخلوقات است و در ملـك و  

  .كندمملكت خود تصرف مي
   :گويدمينيز همين تبيين را ارائه كرده و  »مصباح يزدي«علامه 

لـوق خـداي متعـال و    اقتضاي بينش اسلامي اين است كه كـلّ هسـتي را مخ  
از جملـه خـود    ملك تكويني و حقيقي او بدانيم. اگر بپذيريم كه همـه چيـز  

ملك حقيقي خداي متعال است و خداوند مالـك حقيقـي هـر چيـزي      انسان
در نتيجـه  ، است كه نشاني از هستي دارد و رب تكويني و تشريعي هموست

مسبوق به اذن و اجازه بايد ، بايد بپذيريم كه هرگونه تصرفي در جهان هستي
گونـاگون و از جملـه    يما آنچنان آزاد نيستيم كه بتـوانيم در اشـيا   .وي باشد

هرگونه  ،كه آنان نيز مخلوق خدا و مملوك حقيقي او هستند هاي ديگرانسان
دسـت بـه    ،در زندگي ما حق نداريم ،بر اين اساس كه بخواهيم تصرّف كنيم.

يت حقيقي خداي متعال تنافي داشـته باشـد؛ هـر    اعتبارهايي بزنيم كه با مالك
اعتباري داراي آثار و نتايج فراوان در زندگي فردي و اجتماعي آدميان اسـت  

ت  و اعتبارها نبايد چنان باشند كه آثار و نتايج حقيقي و تكويني شان با مالكيـ
   .)96، ص1388، يزدي مصباح( و ربوبيت خداي متعال منافي باشد

   :گويدميهمچنين ايشان 
گردد و مردم موجب ايراد فشار بر مردم و محدودساختن آنها مي ،اجراي قوانين

مملوك و بندگان خدا هستند و تصرفّ در آنها حقّ خداوند است و بـر اسـاس   
كسي بدون اجازه و اذن خداوند حق ندارد بر ، ربوبيت تشريعي و حاكميت الهي

  .)189ص، 2ج، 1378، همو( مملوك او فشاري وارد و در او تصرفّ كند

 بررسي
خالق هستي است و جز او خالقي وجـود نـدارد.    ،خداوند متعال، در بينش توحيدي
و   « فرمايد:وجود هر خالقي جز االله را نفي كرده و مي ،آيات قرآن به صراحت ا هـ لا إلِه إلَِّـ

َقُ كلُِّ شي6(انعام ؛62 :)39(زمر( »ءخال( :102(؛ »خال قلُِ اللَّهَقُ كلُِّ شيء« ) رعـد)؛)16 :)13 
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»  قُ كـُلِّ شـَيخال ُكمبر اللَّه ُكمخـدا خـالق هسـتي اسـت و     ،بنـابراين  ).62 :40غـافر ( »ءذل 
پس خدا مالـك و صـاحب اختيـار آن اسـت. خداونـد       ،مقتضي مالكيت است، خالقيت

احب اختيـار  متعال در آيات فراواني به اين حقيقت تصريح كرده و خود را مالـك و ص ـ 
ي    « ).116 :)2ه(بقـر ( »لَه ما في السماوات و الأَْرضِ«هستي معرفي كرده است:  لـَه مـا فـ
ي الـْأَرض      « ).255 :)2(بقره( »السماوات و ما في الأَْرضِ ماوات و مـا فـ ي السـ  »للَّه مـا فـ

هسـتي   اختيـار  لـك و صـاحب  خداوند متعال بالذات و بالاصاله ما ،بنابراين ).284 :)2(بقره
ربوبيت تكـويني و تشـريعي اسـت. آيـات فراوانـي بـه        ،مقتضاي صاحب اختياري است و
 ).26 :)3(آل عمران( »قلُِ اللَّهم مالك المْلكْ« تدبير هستي را براي خدا دانسته است: ،صراحت

 ـ  « ).2 :)114(ناس( »ملك النَّاسِ« الس لـْكم ي لـَهالَّذ كمـا  تبَار ضِ وَالـْأر و مـا  ماواتَنهيب« 
در نتيجه هرگونه تصرف تكويني خداوند در هستي به صورت خلق و . )85 :)43(زخرف(

ها بـه صـورت جعـل    و هرگونه تصرف تشريعي او در زندگي انسان افناء و اعدام ايجاد يا
مـور  تصرف خداوند در ملك خـويش اسـت و تصـرف ديگـران در ا    ، قانون و امر و نهي

كـس  تصرف در ملك خـدا اسـت و هـيچ    ،هاي ديگر به صورت تكويني يا تشريعيانسان
   .نداردرا خداوند حق تصرف تكويني و تشريعي در ملك او  بدون اجازه

و  خداونـد خـالق و مالـك انسـان     اولاً شـود: ج حاصل ميياز مطالب يادشده اين نتا
هـر گونـه    ك و عبد خداست. ثانياًمملو ،هاي اوست و انسان با هر چه داردمالك داشته

تصرف در ملـك خداسـت و تصـرف در ملـك     ، هاي ديگرتصرف انسان در امور انسان
هرگونه ولايـت و تسـلط بـر هسـتي و      و غير مجاز است. ثالثاً غصب او خدا بدون اذن

كس بالذات بر هستي ولايت ندارد و بالذات از آن خالق هستي و خداست و هيچ، انسان
نه تنها بر امور  ،انسان ساني بر انسان ديگر بالذات تسلط و ولايت ندارد. رابعاًلذا هيچ ان

ون خـود نيـز بـدون اذن خـدا     ؤحتي بر خود و ش ـبلكه  ،ها تسلط و ولايت نداردانسان
ثابت  صهاي ديگر كه با دليل خاها بر انسانولايت برخي از انسان تسلط ندارد. خامساً

ولايت بالعرض و به اذن خدا است  :و امامان معصوم مانند ولايت پيامبر ؛شده است
ولايـت بالـذات را نفـي    ، زيرا اصـل عـدم ولايـت    و منافاتي با اصل عدم ولايت ندارد؛

  نه ولايت بالعرض را. ،كندمي
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  حاصل اين تبيين
بيني توحيدي است و از خالقيت و مالكيت خدا نسبت به هسـتي  . بر اساس جهان1

و تشريعي بالذات وي بر هستي و نفي هر گونه ولايت بالذات  آغاز و به ولايت تكويني
خالقيت و مالكيت خداونـد   شود. در نتيجه اصل عدم ولايت ازبراي غير خدا منتهي مي

، اصل عـدم ولايـت   لذابر هستي ناشي شده و خاستگاه آن خالقيت و مالكيت خداست. 
امـاره و   در نتيجهستي است و بر عدم ولايت غير االله بر ه برهان عقلي قطعي برگرفته از

  نه اصل عملي و حجت ظاهري براي رفع تحير از مكلف شاك.، دليل شرعي است
 ،روازايـن  بلكه مقيد به عدم ولايت انسان بر انسان است. ،اطلاق ندارد، . اصل عدم ولايت2

 اصـل در ، توحيـدي  در بينش ،كند.به عبارت ديگرولايت خدا بر هستي را نفي نمي، اين اصل
كـه مخلـوق و    ثبوت ولايت و در مـورد غيـر خـدا   ، كه خالق و مالك هستي است مورد خدا

ولايت خدا بر هستي بالذات اسـت و ولايـت غيـر     عدم ولايت است و لذا، مملوك خداست
  بالتبع است.  و ولايت خدا ناشي از، به اذن الهي، هاانسان معصومان) بر هستي و( خدا

بـه  ، »ضرورت حكومت و ولايـت در جامعـه  «، »اصل عدم ولايت« . عدم تعارض3
نافيِ ولايت بالذات براي غير خداسـت و  ، زيرا اصل عدم ولايت ؛شودخوبي روشن مي

بلكـه مربـوط بـه     ،ضرورت ولايت و حكومت در جامعه به ولايت بالذات نظـر نـدارد  
و حكومت  نياز جامعه به ولايت، اصل عدم ولايت« اند:لذا برخي گفته .ولايت بالتبع است

محكـوم  » اصل عدم ولايت« ،روازاين .پذيردآن را نمي» مبدأ بشري« بلكه، كندرا نفي نمي
  .)63، ص25ش ، 1383، سروش محلاتي( »گيرداصل ديگري قرار نمي

  كرامت انسان 
در بحث از تعارض سياست اسلامي بـا سـلطه غيـر خـدا بـر       »جوادي آملي«االله يةآ

  است:  انسان گفته
غير خالقش را كه خالق هستي اسـت   ،كند كه انسانمي ءسان اقتضاكرامت ان

عبادت و اطاعت نكند و جز براي او خضوع نكند و به غير وي محتاج نباشد 
بر غير خدا توكل نكنـد و جـز راهـي را كـه خـدا       ال نكند وؤو از غير او س
چنانكـه   ؛ممـات او بـراي خـدا باشـد     و در نتيجـه حيـات و   فرموده نپيمايد
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كي  « ند به پيامبر و اشرف مخلوقاتش فرموده است:خداو قلُْ إنَِّ صلاَتي ونسُـ
... پـس بـراي غيـر خـدا     ) 162 :)6(أنعام( »ومحياي ومماتي للهّ رب العْالَمينَ

كـس جـز خـدا حـق     هـيچ  ،بنابراين. .. .سلطه و ولايتي بر انسان وجود ندارد
كمـا اينكـه كرامـت انسـاني ابـا دارد       ،ندارد مدعي سلطنت بر ديگران باشـد 

   .)354و  350، ص6ج ،1383، جوادي آملي( خضوع براي غير خدا را
  است:  تقواي الهي دانسته و گفته، مراد از كرامت را با استناد به آيات قرآن وي

وأنّ درجـات  ، لأنّ التقوي في لسان الوحي الكريم هي المعيار للكرامة وحسـب 
، ومن كان أتقي كان أكـرم ، فمن كان تقياً كان كريماً، لتقويالكرامة تتبع درجات ا

انَّ اَكـرمَكُم عنـد اللـّه    « قيمة للإنسان إلاّ بالكرم. ولذا قال سبحانه وتعـالي:  ولا
رِّ والبحـرِ ورزقـنهم    « وقال تعالي: »اَتقكُم ولَقَد كَرَّمنا بني ءادم وحملنهم في البـ

، . فمن لاتقوي له لا كرامة له»لنهم علي كَثيرٍ ممن خَلقَنا تفَضيلامنَ الطَّيبت وفضََّ
   .)345، صهمان( ومن لا كرامة له لا إنسانية له

  يد: گومي نتيجه بحث مجدداً وي در
كند احدي مي ءاقتضا ،زندسياست اسلامي كه بر محور كرامت انسان دور مي

در نتيجه نـه احـدي غيـر خـدا حـق       .جز خدا بر ديگري سلطه نداشته باشد
بلكـه سـلطه و    ،سلطة ديگران و نه حق پذيرش ادعاي سلطه بر ديگران دارد

در هر موردي كه خدا دستور اطاعت  ،بنابراين .فقط براي خداست ،حكومت
موردي كه نهي كرده تـرك   در تبعيت او با ميل و رغبت واجب و، است داده

رسـولش فرمـان داده بايـد از او     آن واجب است و چون خـدا بـه تبعيـت از   
  .)355، صهمان( تبعيت كرد

  بررسي و نقد
صغري و كبـري اسـت.    ةمشتمل بر دو مقدم اين تبيين در قالب يك قياس اقتراني و

 ءكرامت اقتضـا « اين است ريو كب »انسان كرامت دارد« صغراي اين قياس اين است كه
اي عبادت و اطاعت نكند. نتيجه ،ستكند انسان غير خالق هستي را كه خالق او نيز همي
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 و خدا بر انسان سلطه و ولايت ندارد غير« كه از اين دو مقدمه گرفته شده اين است كه
 . )354و350(همان، ص »كس جز خدا حق ندارد مدعي سلطنت بر ديگران باشدهيچ

  حاصل اين تبيين
  شود:بيان مي ذيلاً اين تبيين از نظر مقدمات و نتيجه محل تأملات و ملاحظاتي است كه

ها بـه  كرامتي كه در همه انسان محل تأمل است؛ زيرا ،. مقدمه اول از جهت اطلاق1
بلكـه   ،كننده نيسـت كرامت تكويني است كه مورد نظر استدلال، طور مطلق مطرح است
بـه معنـاي    در حالي كه كرامـت  ؛كرامت در اين مقدمه تقوا است به تصريح وي مراد از

توان گفـت انسـان   وجود ندارد و نمي انسان ياري است و به طور مطلق درامر اخت، تقوا
 ،»ومن لا كرامة له لا إنسانية له، فمن لاتقوي له لا كرامة له« :فرمودند كه تقوا دارد. اما اين

نه بين كرامت و انسان.  ،ملازمه برقرار شده است ،در اين عبارت بين كرامت و انسانيت
ايـن مطلـب    ةاما لازم، انسانيت ندارد، ندارد ان گفت كسي كه تقوتواگرچه مي ،روازاين

  انسان نيست.   ،ندارد اكسي كه تقو اين نيست كه
غير خالقش را عبادت  ،. اما اينكه در مقدمه دوم كرامت را مقتضي اين دانسته كه انسان2

مراتب  ةهم تقوا امر ذومراتبي است كه چند جهت داراي ابهام است: اولاً از، و اطاعت نكند
در اين عبارت روشن نيست كه آيـا بـه نحـو     »ءاقتضا« مراد از آن چنين اقتضايي ندارد. ثانياً

  است. سازي براي اين امورداد و زمينهاع، ءعلت تامه است يا علت ناقصه يا مقصود از اقتضا
مقتضي عدم قبول سلطه غير خـدا   ،. آنچه در مقدمه دوم آمده اين است كه كرامت3
مقدمه اول اين است كه انسـان نبايـد زيـر     ةنسان است. حاصل اين مقدمه به ضميمبر ا

نبايد ولايت غير خدا را قبول كند. در حالي كه در تبيين يادشـده   سلطه غير خدا برود و
اينگونه نتيجه گرفته شده است كه غير خدا بر انسان سلطه و ولايت ندارد  ،دو مقدمه از

اين نتيجـه از آن   مدعي سلطنت بر ديگران باشد. استفادهكس جز خدا حق ندارد و هيچ
  دو مقدمه ابهام داشته و نيازمند تبيين است.

كرامـت انسـان   ، خاستگاه اصل عدم ولايت انسان بـر انسـان   ،بر اساس اين تبيين. 4
 ،بلكـه شـايد بـه عكـس     ،يدآاز كرامت انسان چنين امري برنمي در حالي كه اولاً؛ است
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ها بر بعضي ديگر ولايت داشـته باشـند تـا در    كند كه برخي از انسان ءضاكرامت انسان اقت
ماننـد   ؛از بين نرود مادي و معنوي آنان پايمال نشود و عسر و حرج واقع نشوند و مصالح

به طوري كه اگـر كسـي متصـدي     ؛كه مورد ابتلا و نياز مردم است ولايت در امور حسبيه
 .)124ص، 1388، عراقى( شوندواقع ميمردم در سختي و مشكل  ،اين امور نشود

 ،روشود. ازاينو ولايت بالتبع تفاوت ديده نمي بين ولايت بالاصاله، . در اين تبيين5
كنـد و لـذا نويسـنده    اطلاق اين تبيين ولايت و سلطه معصومان بر مردم را نيز نفي مـي 

ء العظام والمرسـلين  وأما طاعة الأنبيا« د:گويكردن ولايت معصومان ميمحترم براي خارج
الكرام والأئمة البررة فهي في الحقيقة إطاعة اللـّه؛ لأنّ الإمـام لاشـأن لـه إلاّ الخلافـة عـن       

 »والرسول بما أنّه رسول لاشأن له إلاّ ابلاغ ما يتلقي من الوحي بلازيادة ولانقيصـة ، الرسول
كرام و امامـان  ؛ فرمانبري از انبياي عظام و رسولان )351، ص6ج ،1383 ،جوادي آملي(

در حقيقت فرمانبري از خداست؛ زيرا امـام معصـوم شـأني جـز جانشـيني       :معصوم
ن كـم و كاسـت شـأني    وندارد و پيامبر نيز جز ابلاغ وحي الهي به مـردم بـد   9پيامبر
توانـد خاسـتگاه   نمـي  در نتيجه اين تبيين از نظر مقدمه و نتيجه مخدوش است و .ندارد

  و چيستي آن را روشن كند. سان را بياناصل عدم ولايت انسان بر ان

  آزادي و استقلال انسان 
آزاد و مستقل آفريده شـده   ،اين است كه انسان در باره اصل عدم ولايت تبيين ديگر

 كسي حق ندارد در امـور او دخالـت كنـد و    ،روازاين .خود و اموالش است و اختياردار
، ران خـلاف آزادي و اسـتقلال  ون و اموال ديگ ـؤو تصرف در ش مزاحم او شود. ولايت

، ق1417؛ همـو،  27ص، 1ج، ق1409، منتظـرى ( ظلم ديگـران اسـت   و تجاوز، تحميل
نيـز در بحـث    االله جوادي آمليةيآ. )249، ص2ج، ق1412، ؛ مرتضوى لنگرودى25ص

انـد و  انسـانها آزاد آفريـده شـده   « و گفته است: به آزادي انسان استناد كرده، ولايت فقيه
ني سرپرست انسان ديگر نيست...خداوند انسـان را آزاد آفريـده اسـت و تنهـا     هيچ انسا

 »يعني ذات اقـدس الـه اسـت    ؛او ةدهندخالق و پرورش، كسي كه بر انسان ولايت دارد
 .)147و134ص، 1372، جوادي آملي(
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  بررسي و نقد 
  اين تبيين بر دو مقدمه استوار است:

، ق1407، كلينـى ( مفاد برخي روايات اسـت آزاد و مستقل آفريده شده كه  ،انسان .1
) و صاحب اختيار 528ص، 1376، ؛ ليثى واسطى77ص، ق1404، ؛ حراني195ص ،6ج

طبيعـت و آفـرينش    خويش است. معناي اين مقدمه اين است كه آزادي و استقلال جزء
  .انسان است اصل اولي در انسان و

ظلـم   تحميل و تجاوز به آنان و، دخالت در امور آنان، ولايت و تسلط بر ديگران .2
، ولايت و تسلط بر ديگران خلاف اصـل اسـت. بـر اسـاس ايـن تبيـين       ،رواست. ازاين

  و استقلال انسان است.  آزادي، خاستگاه اصل عدم ولايت

  حاصل اين تبيين
  :اين تبيين داراي ملاحظاتي به شرح زير است

حقوق طبيعي و فراقانوني  از. اين تبيين مبتني بر پذيرش حق آزادي به عنوان يكي 1
و در اعلاميه حقوق بشر آمده است.  حقوق مطرح كرده ةانسان است كه برخي از فلاسف

كه حقوق طبيعي به چه معنايي است و آيـا انسـان داراي حقـوق    اما بايد دانست در اين
ملاحظات و تأملاتي وجود دارد كه بايد در جاي خـود توضـيح داده   ، طبيعي است يا نه

   .)78ص، 1382، يزدي مصباح( شود
، حقــوق و سياســت ،اخــلاق، كــلام، ماننــد فلســفه ؛آزادي در علــوم مختلــف . واژه2

آزادي  ،هاي معرفتـي اصطلاحات و معاني متعدد دارد. مقصود از آزادي در برخي از حوزه
تبيين اصل عدم ولايـت بـا    ،روازاين .آزادي حقوقي و تشريعي است ،تكويني و در برخي

كـردن مقصـود از آزادي   بـدون توضـيح و تفسـير و بـدون روشـن      ،د به آزادي انساناستنا
كـردن  مغالطـه و جـاري  ، سـوء اسـتفاده  ، زيرا سبب خلط بين معـاني  ؛درست نخواهد بود

لـذا بايـد مقصـود از     بر حوزه ديگـر خواهـد شـد.    صاحكام مربوط به حوزه معرفتي خا
بـه  را نيز اصل عـدم ولايـت     جوادي آمليااللهةيشد. آآزادي در اين مقدمه توضيح داده مي

    اند:گفته كرده و بيانمقصود از آزادي انسان را به خوبي  اما ،كرده استتبيين آزادي 
 سـازد او را نسبت به غير خداوند آزاد مـي ، عبوديت انسان براي خداوند
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و پس از آن هرگـز بـرده و بنـده درون و بيـرون نخواهـد بـود. فطـرت        
يكي بنـده خـدابودن و ديگـري     :دهددو چيز را فتوا ميتوحيدي انسان 

   .)49ص ،1372، جوادي آملي( آزاد از غير او گشتن
  لذا اين اشكال بر تبيين وي وارد نيست.

ماهيت مبتني بر ظلم و تجاوز در حق ديگران ، ماهيت ولايت، بر اساس اين تبيين .3
محـدودكردن حـق آزادي    است؛ زيرا ولايت به معناي تسلط بـر ديگـران و مسـاوي بـا    

، نگهباني، ماهيت حمايت ،در حالي كه ماهيت ولايت ؛حق آنان است ديگران و تجاوز در
آقـاي   ،روازايـن  .نه تجاوز و ظلم در حق آنان ،عليه استيدوستي و رعايت مصالح مولّ
مگر اينكه بگوييم ولايت بـر مـردم و    ،اللهم گفته است ةكلم منتظري بعد از اين تبيين با
ولـي بـا    ،گرفتن و ظلم به آنـان بردگينه به ،عليه استيمولّ صتدبير امور آنان جبران نق

  .)27ص، 1ج، ق1409، منتظرى( فتأمل اين مطلب را نيز مخدوش كرده است
زيـرا   ؛باشد لازمه اين تبيين اين است كه ولايت خدا و رسول بر مردم نيز ممنوع .4

آقـاي منتظـري    ا و تعدي و ظلم بـه آنـان اسـت.   حق آزادي و استقلال آنه ةمحدودكنند
 كوشيده است ولايت خدا و رسول و معصومان بر مردم را از طريق اصول عقلي ديگري

گرچه وجـه و دليـل    ؛و خارج كند ءاستثنا ،داندكه آنها را حاكم بر اصل عدم ولايت مي
   .)28ص، همان( حكومت آن اصول بر اصل عدم ولايت را بيان نكرده است

ولايت بالذات و ولايت بالعرض را توجيه كند و لذا بين ايـن   توانداين تبيين نمي .5
  .دو ولايت تفاوتي گذاشته نشده است

در  ؛و استقلال انسان است آزادي، خاستگاه اصل عدم ولايت، . براساس اين تبيين6
ولايـت  مانند  ؛هايي كه شارع مقدس براي افراد قرار داده استحالي كه برخي از ولايت

ها آزادي و استقلال انسان ةكنندتأمين، پيامبران و معصومان بر مردم در اداره امور جامعه
يا بايد معناي آزادي و استقلال انسان روشن شود يا اطلاق اصـل عـدم    ،بنابراين هستند.

يك اعتبار عقلي است و دليل ، ولايت مقيد شود. افزون بر اينكه آزادي و استقلال انسان
چيسـتي اصـل    ،اين تبيـين  با ،روازاين .ر حجيت اينگونه اعتبارات عقلي نداريمشرعي ب

   شود اصل عدم ولايت اماره است يا اصل.عدم ولايت روشن نشد و معلوم نمي
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  گيرينتيجه
خـالق و مالـك هسـتي اسـت و ولايـت       ،خداونـد ، بيني توحيدي.بر اساس جهان1

  تكويني و تشريعي هستي با اوست.
ولايت خدا بـر   ،بنابراين .خالقيت و مالكيت خداست، اصل عدم ولايت. خاستگاه 2
  .بر هستي ولايت بالذات نداردخدا كسي ولايت بالذات است و جز  ،هستي
  است.  و ولايت بالتبع به اذن و اجازه الهي ها. ولايت غير خدا بر هستي و انسان3
اماره و دليل اجتهادي  ،عقلي قطعي و در نتيجه مستند به برهان ،. اصل عدم ولايت4

   .نه اصل عملي و دليل فقاهتي كه منتج حكم ظاهري باشد ،بر حكم واقعي است
 

  هايادداشت
 شـود گفتـه مـي   راز جانب پدمذكر خويشان به معناي ربط و احاطه و به فرزندان و عصبه در اصل . 1

عصبه عبارت است از «صاحب جواهر گفته است:  )مادة عصب ،الصحاححماد جوهرى،  بن اسماعيل(

 .)99، ص39، ججواهر الكلام(محمدحسن نجفى،  »مانند برادر و عمو ؛پدر و منتسبان به آنهاپسر، 

فـإذا  «فرمايد: زندگي كند ميفاضل هندي در بحث از اينكه فرزند طلاق با كداميك از پدر و مادر بايد . 2
كان  تخير في الانضمام إلى من شاء منهما و من غيرهما و التفردّ، ذكراً رشيداً افترق الزوجان فإن كان الولد بالغاً

كشف اللثام فاضل هندي، حسن محمدبن( »أو أنثى لأنّ الولاية خلاف الأصل، فلا يثبت إلاّ في موضع اليقين
لا شك أن الأصل عدم «نويسد: كاشف الغطاء در عقد نكاح مي .)549، ص7، جحكامو الابهام عن قواعد الا

 هـة أنـوار الفقـا  خضرنجفى كاشـف الغطـاء،   جعفربنبنحسن( »على غيره و عدم سلطنته عليه ولاية شخص
مقتضى الأصـل عـدم ثبـوت الولايـة     «گويد: شيخ انصاري در باب ولايت فقيه مي .)15(كتاب النكاح)، ص

فمقتضـى  «نويسـد:  كاشي مـي االلهملاحبيب .)546، ص3ج، كتاب المكاسبانصارى،  (مرتضى »ءيلأحد بش
، مستقصـي مـدارك القواعـد   كاشـانى،   االله شـريف ملاحبيـب ( »الاصول الشرعية عدم ولاية احد على غيره

و ليعلم «گويد: عراقي در بحث نفوذ حكم قاضي براي ديگران با استناد به اين اصل مي آغا ضياء .)154ص
 .)9، صالاجتهاد و التقليـد ضياءالدين عراقي، ( »عدم نفوذ حكم احد على احد أن مقتضى الأصل وضعاً أولاً

لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، قضـاء  « گفته است: امام خميني نيز در كتاب قضاء
 .)19، صالاجتهـاد و التقليـد  ، االله موسـوي يدروحس( »كان أو غيره، نبياً كان الحاكم أو وصي نبي أو غيرهما

در بحث از لزوم تبعيت از حكم حاكم و ثبوت منصب براي فقيـه   »حج«هاشمي شاهرودي در كتاب 

 علـي حسـينى شـاهرودى،   (سيدمحمودبن »إن مقتضى الأصل عدم ولاية أحد على أحد«گويد: مي
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ت مادر براي فرزندان به اين اصل استناد بجنوردي در عدم جواز وصيموسوي  .)345، ص3، جالحج كتاب

على أولادها الصغار، لأنهّ لا  و أما الأم فلا تصح الوصية منها بالولاية عليهم بأن تجعل قيماً«گويد: كرده و مي
ولاية لها عليهم لعدم الدليل على ذلك، إذ لا شك أنّ مقتضى الأصل الأولي عدم ولاية أحد على مال غيـره و  

 .)253، ص6، جالقواعد الفقهيه(سيدحسن موسوى بجنوردي،  »لى نفس غيرهكذلك ع

رود و كار مييكي از كلمات پركاربرد در علوم مختلف است كه به صورت مشترك لفظي به» اصل«. واژه 3

به معناي رواياتي اسـت كـه    ،اصل در اصطلاح علم رجال ،به عنوان مثال .در هر علمي معناي خاصي دارد

اي گردآورده اسـت (كـاظم مديرشـانه   شنيده و آنها را بدون دخل و تصرف، در مجموعه :ئمهراوي از ا

دانشمندان  .)66، صآشنايي با علوم حديثعلي نصيري، ؛ 72ص، 1، جعلم الحديث و دراية الحديثچي، 

جمـع   ةأعم ـانـد. اصـول ارب  توصيف كـرده » له اصل«اند به ها بودهراوياني را كه داراي اين مجموعه ،رجالي

به اين اصطلاح است. اصل در اصطلاح فلسفه و منطق عبارت است از قضايايي كه مسلم يا مفروض  ،اصل

. )339ص، 3، جالمنطق، ؛ محمدرضا مظفر373، ص2، جالمعجم الفلسفيگرفته شده است (جميل صليبا، 

 ،رسد. به عنـوان مثـال  مي در علم ديگر به اثبات معمولاً ،شودمبادي آن علم محسوب مي اين قضايا كه از

اصل وجود ارقام و مقادير پذيرفته شده و سپس به احكام و روابط عدد به عنـوان مسـائل    ،در علم رياضي

اصـل در علـم كـلام     .)96، ص1، جشرح الهيات شـفا شود (محمدتقي مصباح يزدي، علم رياضي نگاه مي

ى و سـعادت جامعـه   يبران براى راهنمـا عبارت از مجموعه معارف و قوانينى است كه خداوند توسط پيغم

 توحيـد ) كـه عبـارت اسـت از    62ص ،1ج ،فرهنگ علم كلاماست (احمد خاتمي،  بشرى تشريع گردانده

نزد دانشمندان لغوي نيـز اصـطلاح خاصـي     ،. اصلمعاد و متعال، نبوت، امامت خداى متعال، عدل خداى

اين » له اصول ثلاثه«و » اصلان«، »اصل واحد«بير به وفور با تع »ةللغمعجم مقاييس ا«دارد. ابن فارس در 

 .)39و 8- 9ص ،للغةمعجم مقاييس ا فارس،بناحمد( برده استدر معناي اصلي كلمه به كار را كلمه 

. قاعده فقهيه عبارت است از حكم كلي فرعي كه از آيات و روايات استفاده شده و بر موارد جزئـي  4

مساوي  ،شود و مجتهد و مقلد در انطباق آن بر موارد جزئيمي فراواني در ابواب مختلف فقه منطبق

كاشف  ؛ على بن محمدرضا بن هادى6، ص1، جالقواعد الفقهيهبجنوردى، حسن موسوىسيدهستند (

  .)145، صالعلمينةباب مد، الغطاء

  منابع و مĤخذ
تـب  ، قـم: مك 1، تصحيح عبدالسـلام محمـدهارون، ج  اللغةمعجم مقاييس ابن فارس، احمد،  .1

 ق.1404الاعلام الاسلامي، 
 ق.1418، ;قم: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، الاجتهاد والتقليداالله، امام خميني، سيدروح .2



85 

 

 

عه
شي

ي 
اس
سي

قه 
ر ف
ت د

لاي
م و

عد
ل 
اص

ي 
ست

چي
 و 
گاه

ست
خا

  /
ري

طاه
د 
حم

ا
نيا

 
 ق.1415، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 3، جكتاب المكاسبانصارى، مرتضى،  .3
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